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  پرسش و پاسخ دربارۀ شوراھای کارگری
  شوراھای کارگری چيستند و چگونه به وجود آمدند؟ –س 

 روسيه، به ابتکار ١٩٠٥مان سياسی طبقۀ کارگرند که برای اولين بار در انقلاب  شوراھای کارگری يک نوع ساز–ج 

شوراھا . کارگران شھر پتروگراد، تشکيل شدند و به سرعت مبارزۀ انقلابی کارگران روسيه را در اين انقلاب فراگرفتند

 - ١٩١٩در انقلاب .  کردندءفا کننده ای ايتعيين در روسيه نقش بزرگ و ١٩١٧بر و و اکتبروریسپس در انقلاب ھای ف

 شوراھا به عنوان آرگان تسخير قدرت سياسی به دست ١٩١٨ - ١٩٢٠لمان و نيز در انقلاب مجارستان در ا ١٩١٨

  .کارگران و زحمتکشان شرکت داشتند

  

   طبقۀ کارگر چه نوع سازمانی است؟يک نوع سازمان سياسی منظور شما از –س 

ی اين طبقه در ئقۀ کارگر است که قدرت سياسی يا به عبارت وسيع تر فرمانروا منظور آن نوع سازمان سياسی طب–ج 

ند و مسألۀ اصلی آنھا درھم شکستن قدرت  اشوراھای کارگری سازمان ھای سياسی طبقۀ کارگر. آن تحقق می يابد

 طبقات ِسياسی و ماشين دولتی طبقات استثمارگر و اعمال قدرت سياسی کارگران و زحمتکشان پس از سرنگونی

شوراھای کارگری  .استثمارگر و استقرار دموکراسی کارگری يعنی دموکراسی برای کارگران و ديگر زحمتکشان است

َشکل و سازمان اعمال دموکراسی کارگری اند و به اين اعتبار از ديگر اشکال دموکراسی، مانند دموکراسی پارلماتی،  ِ
ائی وسيع ترين نوع دموکراسی است که نه تنھا از لحاظ محتوا وسيع دموکراسی پرولتری يا دموکراسی شور. ند امتمايز

 است که در آن کارگران و زحمتکشان به صورت وکراسی است، بلکه تنھا دموکراسئیتر و عميق تر از انواع ديگر دم

  .  واقعی و عملی می توانند ادارۀ امور دولتی و عمومی را در دست گيرند

  

  ی طبقۀ کارگر دارد؟ئياسی و فرمانروا دولت چه ربطی به قدرت س–س 

دولت (دولت کارگری . است  يک طبقه بر طبقات ديگرئیِ ھر دولتی سازمان اعمال قدرت سياسی و فرمانروا–ج 

  .  است  طبقۀ کارگر بر طبقات ديگرئیِھمان سازمان يا تشکيلات اعمال قدرت سياسی و فرمانروا) پرولتری

 

  ، حکومت کارگری و حکومت شورائی چه ربطی به ھم دارند؟ شورای کارگری، دولت کارگری–س 
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 ناظر به امر واحدی ھستند که عبارت است از تسخير قدرت حکومت کارگری و دولت کارگری، ئیحکومت شورا – ج

 اساسی روابط توليدی تغييرسياسی توسط طبقۀ کارگر و زحمتکشان متحد او به منظور فراھم کردن شرايط 

ھم در حوزۀ (د و استقرار روابط توليدی جديدی که متکی بر خلع يد از سرمايه داران و زمينداران استثمارگرانۀ موجو

 -، برقراری مالکيت اجتماعی بر وسايل توليد، برنامه ريزی سراسری اقتصادی)مالکيت وسايل توليد و ھم مديريت توليد

روابط  جديد نه کسب سود خصوصی برای اين يا ھدف اين . اجتماعی توليد و مديريت توليد توسط مولدان مستقيم است

آن فرد يا گروه، بلکه تأمين رفاه عمومی مردم و تکامل بی وقفۀ توانائی ھای جسمی و روحی و ذھنی ھمۀ افراد جامعه  

با محو طبقات، دولت نيز که ارگان سلطۀ طبقاتی است زوال می يابد و . در جھت پيشروی به سمت جامعۀ بی طبقه است

  .»ادارۀ اشيا جانشين حکومت بر انسان ھا می شود«معۀ بی طبقه در جا

  

   پس چرا فقط از لفظ دولت کارگری يا فقط از يکی از آنھا استفاده نمی شود؟–س 

 طبقۀ ئی از قدرت سياسی و فرمانروائیکه گفته شد ناظر به امر واحدی ھستند ھر کدام جنبه ھا  اين سه نام چنان– ج

نشان می دھد که سازمان يا تشکيلات دولت يک ) شوراھای کارگری (ئینام حکومت شورا. ندکارگر را نشان می دھ

ًدستگاه بوروکراتيک نيست، بلکه مستقيما متکی به کل طبقۀ کارگر است و از درون جوشش مبارزۀ انقلابی خود طبقۀ 

ر سياست طبقاتی کارگران و ارگان نام دولت کارگری نشان می دھد که اين دولت بايد بيانگ. کارگر به وجود آمده است

حکومت کارگری بيانگر به عمل درآوردن سياست کارگری است که ھم شامل اعمال قھر . ِاعمال اين سياست باشد

انقلابی طبقۀ کارگر بر طبقات ارتجاعی به منظور جلوگيری از بازگشت مجدد آنھا به قدرت پس از سرنگونی است و 

  . زحمتکشان و حقوق دموکراتيک ھمۀ شھروندانھم حفاظت از منافع کارگران و 

  

   آيا کارگران می توانند ھرگاه و در ھر شرايطی که بخواھند شوراھای کارگری را به وجود آورند؟–س 

بايد به ياد داشته باشيم که .  نه، کارگران نمی توانند ھرگاه و در ھر شرايطی که بخواھند شوراھا را به وجود آورند–ج 

آيا طبقۀ کارگر می تواند در ھر . ری به مفھوم دولت کارگری و يا به مفھوم حکومت کارگری استشوراھای کارگ

شرايطی به دلخواه خود دولت کارگری يعنی ارگان سلطۀ طبقاتی خود و حکومت کارگری يعنی تحقق عملی و اجرائی 

.  که پاسخ به اين پرسش منفی استتماعی جامعه را ايجاد کند؟ روشن استجسياست پرولتری و ادارۀ امور سياسی و ا

 می تواند تنھا در انقلاب يا ئیحکومت کارگری، دولت کارگری، شوراھای کارگری يا به طور خلاصه حکومت شورا

در شرايط اعتلا يا برآمد انقلابی توده ھای مردم يعنی در شرايط شرکت وسيع کارگران و زحمتکشان در مبارزۀ سياسی 

رای براندازی انقلابی رژيم ارتجاعی حاکم و اعمال حکومت کارگران و زحمتکشان پس از انقلابی، يعنی مبارزه ب

  . سقوط طبقات ارتجاعی حاکم به وجود آيد

و در  که در انقلاب بھمن و پس از آن به وجود آمدند، شورا به معنائی که توضيح داده شد ئیآن به اصطلاح شوراھا

ی ئاين تشکل ھا گرچه نطفه ھائی از قدرت توده . ، نبودندفھوم شناخته می شودجنبش انقلابی طبقۀ کارگر تنھا به اين م

ّرا در خود داشتند اما به علت نبود يا ضعف آگاھی انقلابی و رھبری انقلابی قادر نشدند به حد کافی رشد يافته به ارگان 
مذھبی مؤتلف آن توانستند يا اين  –از سوی ديگر، روحانيت حاکم و جريان ھای ملی . ھای قدرت پرولتری تبديل شوند

روحانيان حاکم و به طور کلی رژيم جمھوری . تشکل ھا را درھم بکوبند يا برخی از آنھا را به زير نفوذ خود درآورند

اسلامی نقش مھمی در ترويج و جا انداختن مفھوم غلط از شورا در اذھان و ايجاد سازمان ھای وابسته به خود به اسم 

 يا ١٣٦٠ تا ١٣٥٧ھدف از ايجاد سازمان ھائی که در سال ھای .  تاکنون نيز بقايای آن وجود دارندشورا داشتند که
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بر آن نھادند نه درھم شکستن قدرت سياسی مستقر و ايجاد قدرت سياسی و » شورا« به وجود آمدند و بعضا نام ١٣٦١

  .ۀ کارگران بودً طبقۀ کارگر، بلکه اساسا مبارزۀ اقتصادی و مبارزات روزمرئیفرمانروا

مانند شورای شھر سنندج که با انتخابات (ی مشابھی که در کردستان به وجود آمدند ئشوراھا و سازمان ھای توده 

با سازمان ھائی که به اسم شورا در برخی کارخانه ھا و )  در اين شھر تشکيل شد١٣٥٨ ]حمل[عمومی در فروردين

شورای شھر سنندج به دليل شرايط انقلابی در . فاوت مھمی داشتندمؤسسات و ادارات و دانشگاه ھا ايجاد شده بودند ت

کردستان و مقاومت عمومی مردم و پيشمرگه ھا، به رغم حضور نيروھای نظامی و انتظامی در کردستان، به رژيم 

ا قبل اين شورا توانست ت. با اين ھمه، اين شورا نيز ارگان قدرت سياسی يا حکومتی نبود. جمھوری اسلامی تحميل شد

اين دوام از يک سو به خاطر ضعف نيروھای دولتی بود و از سوی . از ھجوم مجدد نظامی رژيم به کردستان دوام آورد

در آن زمان اوضاع عمومی سياسی . ديگر به خاطر تکيۀ شورای شھر سنندج بر حمايت تودۀ مردم در کردستان

 مردم کردستان، فعاليت آزاد احزاب و سازمانھای سياسی عدم پذيرش رژيم اسلامی توسط اکثر: کردستان عبارت بود از

از ماه ھا پيش از ايجاد شورای شھر سنندج نوعی . راديکال و مقاومت در برابر نيروھای نظامی و کميتۀ اسلامی

  . شوراھای محلات در اين شھر ايجاد شده بودند و در عمل ادارۀ برخی از امور شھر را در دست داشتند

 شوراھا در بھترين حالت وظايفی در حد يک سنديکای مستقل انجام می دادند و يا برخی وظايف ايران،در بقيۀ نقاط 

ًالبته شکوفائی، توسعه و پايداری کميته ھای کارخانه و محل کار نيز اساسا در شرايط . کميتۀ کارخانه و محل کار را

يته ھای کارخانه و محل کار در حالت ايده آل نقش کم.  تحقق می يابد-  به معنائی که توضيح داده شد –وجود شوراھا 

 يا ١٣٦٠ تا ١٣٥٧ھائی که در سال ھای »شورا«البته . کنترل يا مديريت بنگاه يا مؤسسۀ مربوط را برعھده دارد

 در کارخانه ھا يا ديگر مراکز کار مانند ادارات يا بيمارستان ھا و غيره تشکيل شدند در مواردی که کارفرما ١٣٦١

نداشت و دولت نيز ھنوز نتوانسته بود ادارۀ بنگاه يا مؤسسۀ مورد نظر را به دست گيرد، برخی از وظايف حضور 

ی دقيق کلمه اھم به معن» کميتۀ کارخانه و محل کار«اما آنھا در واقع . کميتۀ کارخانه و محل کار را انجام می دادند

بر شوراھا به معنی ارگان تسخير قدرت سياسی است؛ چنين که گفتيم متکی  نبودند زيرا کميتۀ کارخانه و محل کار چنان

   . شوراھائی وجود نداشتند

توسط برخی سازمان ھا و گروه ھای چپ و برخی از فعالان کارگری » شورا«ھنوز ھم تشکيل سازمان ھائی به اسم 

ی توانند ھمچون سازمان در ميان کارگران تبليغ می شوند که در واقع نامی از شورا دارند ولی شورا نيستند، چون نم

 طبقۀ کارگر به کار ئیسياسی طبقۀ کارگر برای درھم شکستن قدرت سياسی مستقر و ايجاد قدرت سياسی و فرمانروا

از ديد سازمان ھای سياسی و ).  حتی در حرف نيز چنين ھدفی برای خود قايل نيستند يا اعلام نمی کنندًو غالبا(آيند 

عنوان وظيفۀ مبرم سازمانی کارگران اعلام و تبليغ می کنند، شوراھا معادل مفھوم گل و فعالانی که تشکيل شورا را به 

ًغالبا وظايف آن را به طور صريح . است» مجمع عمومی کارگران «ًو از ديد برخی صرفا» تشکل کارگری«گشاد 

ظرف مبارزۀ «شکيل شوند، را که از ديد آنھا در ھر شرايطی می توانند ت» شوراھا«برخی اين گونه . اعلام نمی کنند

از آنجا که برخی از آين سازمان ھا يا فعالان به . طبقۀ کارگر می نامند» ضد سرمايه داری و يا مبارزۀ سوسياليستی

را رد می کنند شورای آنھا يک ) ھر سنديکا و ھر حزبی(طور کلی سنديکای کارگری و حزب سياسی طبقۀ کارگر 

ً از چارچوب يک سنديکای مستقل و بعضا فعاليت واقعی عملیت که در عرصۀ کارگری اس» تشکيلات ھمه فن حريف«

ًعموما از تعداد » شوراھا« و حوزۀ نفوذ اين گونه ءدر ضمن بايد توجه شود که شمار اعضا(راديکال فراتر نمی رود 

  که به محض آنترديدی در اين وجود ندارد). اعضای يک سنديکای مستقل و حوزۀ نفوذ آن ھم کمتر و محدود تر است

که چنين شوراھای ھمه فن حريفی در شرايط غير انقلابی درھم شکستن قدرت سياسی مستقر را تبليغ کنند يا گامی 
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 زيرا غالب اين گونه شوراھا و مروجان(واقعی در اين راه بردارند بی درنگ توسط حکومت موجود نابود خواھند شد 

ا که برای حفظ و تداوم فعاليت سازمان ھای کارگری است رد می کنند و شان کار مخفی و يا تلفيق کار مخفی و علنی ر

ی آن است ا را تحمل کند اين به معنئیاما اگر حکومت وجود چنين شوراھا). ًصرفا فعاليت کارگری علنی را قبول دارند

ل تصور است در چگونه قاب. که اين به اصطلاح شوراھا خطری برای حکومت و نظام سرمايه داری ايجاد نخواھند کرد

کشوری که وجود سنديکاھای مستقل از سوی حکومت تحمل نمی شوند شوراھا حتی با اندکی تمايلات انقلابی تحمل 

  گردند؟

ی از شورا و ئاشتباھات و خطاھای رايج ديگری در مورد شوراھا و وظايف آنھا، و ارزيابی ماقبل تجربی و کليشه 

يکی از اين خطاھای رايج . در جنبش کارگری ايران ترويج شده اند و می شوندسنديکا وجود دارد که طی چند دھۀ اخير 

مسالۀ مطالبۀ حقوقی و صنفی «که اکنون ھم از سوی برخی فعالان کارگری ترويج می گردد اين است که مسألۀ شورا 

ازمان سياسی طبقۀ ما به تفصيل نشان داديم که شورا يک س. »اش علنی است   تمام ايدهئیکار شورا« که  و اين» است

تقليل وظايف شورا به . کارگر است که امر برانداختن دولت بورژوائی و استقرار دولت کارگری را برعھده دارد

 يک اشتباه بزرگ نظری و سياسی است – با ھر نيتی که باشد و از سوی ھرکسی که ابراز شود - » حقوقی و صنفی«

انقلابی مادرزاد » شورا«يک خطای رايج ديگر اين است که . ھد زدکه در عمل لطمه ھای سختی به جنبش کارگری خوا

ًتصور شود و سنديکا، دست کم در زمان معاصر، سازمانی  ذاتا رفرميست، سازشکار، آلت دست سرمايه دار و حتی 

 سنديکاھا واقعيت اين است که نه ھمۀ شوراھا انقلابی اند و نه ھمۀ. بخشی از دستگاه اعمال قدرت بورژوازی تلقی گردد

در تاريخ جنبش کارگری شوراھای سراسری و بزرگی می شناسيم که بخش اعظم آنھا . رفرميست و سازشکار و غيره

به دنبال سياست رفرميستی و بورژوائی رفتند ھمچنان که شاھد عملکرد انقلابی سنديکاھا و نيز وجود و عملکرد 

از قبل نمی توان . ت در طول تاريخ در ھمۀ کشورھا ھستيمسنديکاھای رفرميست و زرد و حتی مزدور کارفرما و دول

  . ھر شورا را انقلابی و ھر سنديکا را رفرميست و سازشکار ناميد

  

   چرا شوراھای کارگری فقط می توانند در شرايط برآمد انقلابی توده ھای مردم به وجود آيند؟–س 

آنھا چگونه می توانند در . حکومت کارگری ھستند زيرا ھمان گونه که گفتيم شوراھای کارگری ھمان دولت يا –ج 

شرايط آرام سياسی يا در شرايط غير انقلابی که طبقات استثمارگر سلطۀ سياسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، قانونی، 

ايدئولوژيک و فرھنگی دارند دولتی مقابل دولت بورژوازی ايجاد کنند که به سرعت سرکوب نشود؟ برای ايجاد 

.  نياز استئیھم خوردن توازن قدرت سياسی و نظامی دولت بورژوا هرگری به شرايط اعتلای انقلابی و بشوراھای کا

در شرايط انقلاب با تشکيل شوراھا، گسترش کمی و کيفی آنھا در سراسر کشور يا دست کم در مناطق مھم صنعتی و 

در کنگرۀ سراسری نمايندگان شوراھا اگر  ئیکارگری، تعميق و تحکيم سازمان يابی اين شوراھا و تمرکز قدرت شورا

شوراھای مسلح  (ئی از پا درنيامده باشد می تواند در کشور دو دولت يکی حکومت شورائیھنوز دولت بورژوا

ديگر قرار  ، مدتی در مقابل يکئیو ديگری دولت بورژوا)  شوراھای انقلابی ديگر زحمتکشانًکارگران و احتمالا

 کند يعنی يا با پيروزی انقلاب، دولت تعيين اين دو دولت را سرنوشت انقلاب ئیروکه تکليف رو در  گيرند تا آن

 سرکوب گردد تا در انقلاب بعدی با ئی از صحنۀ سياسی کشور نابود شود يا با شکست انقلاب حکومت شورائیبورژوا

  .ک برآورد بس قوی تر سر از خائیدرس گيری از پيروزی ھا و شکست ھای گذشته، سرزنده تر و با نيرو
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ند، مگر اين حزب طبقۀ کارگر نيست که سازمان  اد شوراھای کارگری سازمان سياسی طبقۀ کارگرئي شما می گو–س 

  سياسی طبقۀ کارگر است؟

: اما بين اين دو تفاوت ھای مھمی وجود دارد. ند ا ھم حزب و ھم شوراھای کارگری سازمان سياسی طبقۀ کارگر–ج 

ِند که مستقيما به اعمال قدرت سياسی کارگری می پردازند اقۀ کارگر شوراھا آن سازمان سياسی طب–١ حزب بخشی . ً

حزب تمام کارگران کشور را . از طبقۀ کارگر است که متشکل از کارگران کمونيست و روشنفکران کمونيست است

بقاتی پرولتاريا، َ کوچکی از کارگران ھستند که در اشکال مختلف مبارزۀ طًاعضای حزب اقليت معمولا. دربر نمی گيرد

آنھا شامل آگاه ترين و فعال ترين عناصر اين طبقه اند . ويژه مبارزۀ سياسی اين طبقه در صف مقدم نبرد قرار دارنده ب

آنھا اين مبارزه را ھمراه با . که برای برانداختن نظام سرمايه داری و استثمار و ستم در ھر شکل آن مبارزه می کنند

و با ارتقای جنبش واقعی به پيش می برند و خود را جانشين طبقۀ کارگر و توده ھا نمی تودۀ کارگران و زحمتکشان 

شوراھای کارگران و شوراھای (شوراھا . قدرت سياسی بايد در دست کل طبقۀ کارگر و زحمتکشان باشد: کنند

  . نماد مستقيم تجمع کل طبقات توده ھای مردم اند) زحمتکشان غير پرولتری

 عملی کل طبقۀ -  سياسی طبقۀ کارگر است و شوراھا نماد يا سازمان سياسی –اد مبارزۀ تئوريک  نمً حزب اساسا– ٢

مبارزۀ سياسی حزب فعاليتی است . اين به آن معنا نيست که حزب مبارزۀ عملی نمی کند. کارگر و زحمتکشان اند

اکتيک مبارزۀ طبقاتی، چگونگی ژی و تيسترات اجتماعی و سياسی جامعه به منظور تدوين –براساس تحليل اقتصادی 

اين امر مستلزم شرکت فعال اعضای . ترويج و تبليع و سازماندھی و چگونگی پيشبرد عملی اشکال مبارزۀ طبقاتی

وظيفۀ شورا . حزب در تمام اشکال مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا و سازمان ھای پرولتری از جمله در درون شوراھاست

 يعنی برانداختن حکومت استثمارگران و استقرار فرماندھی ھوم خاص اين کلمه،امر سياسی در مفًاساسا پيشبرد 

.  اجتماعی اين طبقه نيست–وظيفۀ شورا رھبری مبارزۀ تئوريک طبقۀ کارگر يا مبارزۀ اقتصادی . استثمارشدگان است

ی مخفی است که تناسبات ً حزب می تواند و بايد مدت ھا پيش از انقلاب به وجود آيد بنابراين حزب اساسا سازمان– ٣

. و فعاليت قانونی را رعايت می کند) انقلابی(معينی بين فعاليت مخفی و علنی و نيز تناسباتی بين فعاليت غير قانونی 

شوراھا در شرايط اعتلای انقلابی تودۀ مردم تشکيل می شوند و تودۀ وسيعی از کارگران و زحمتکشان را متشکل می 

  .ًاسا سازمان ھائ علنی اند و از سوی ديگر به پشتوانۀ تودۀ وسيع ميليونی، خود قانون گزارندکنند بنابراين شوراھا اس

  

   تفاوت بين شوراھا و آنچه شما از آن به عنوان سازماندھی شورائی يا سازماندھی کمونی ياد می کنيد چيست؟–س 

زماندھی کمونی آن نوع ندھی شورائی يا سااما سازما. ما توضيح داديم که شوراھا ارگان قدرت دولتی کارگران اند –ج 

ی است که مارکس نمونۀ  آن را دربارۀ کمون پاريس بيان کرده است و ما فکر می کنيم اين سازماندھی می سازماندھي

  :مشخصات اصلی اين سازماندھی عبارت است از. تواند ھمۀ نھادھای جامعه را پس از انقلاب کارگری دربر گيرد

 درآمد يک – ٣.  عزل نمايندگان ھرگاه انتخاب کنندگان اراده کنند-٢. ن ھمۀ نمايندگان در ھمۀ نھادھا انتخابی بود– ١ 

 دوره ای بودن – ۴. ولان يا نمايندگانؤنماينده نبايد بيش از درآمد يک کارگر ماھر باشد، نبود ھيچ گونه امتياز برای مس

  .  کنندگان در تمام مدت نمايندگی شان پاسخگو بودن انتخاب شوندگان به انتخاب– ٥. نمايندگی

يا تشکل ھای زحمتکشان غير ) مانند سنديکاھا، تعاونی ھای کارگری و صندوق ھای کارگری(سازمان ھای کارگری 

 می توانند سازماندھی – با توجه به شرايط امنيتی –پرولتری، دانشجويان، روشنفکران و غيره، حتی پيش از انقلاب 

البته حتی داشتن چنين شکل سازمانی و عمل کردن به آن، اين سازمان ھا را به . ی داشته باشندنوع کمونی يا شورائ

  .شورا تبديل نمی کند
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ديگر شوند يعنی   تفاوت بين شورای کارگری و سنديکاھای کارگری چيست، آيا آنھا می توانند جانشين يک–س 

  فعاليت ھای مبارزاتی آن ديگری را نيز انجام دھند؟

ند و مسألۀ اصلی آنھا درھم شکستن  ان گونه که گفتيم شوراھای کارگری سازمان ھای سياسی طبقۀ کارگر ھما–ج 

ِقدرت سياسی طبقات استثمارگر پيش از سرنگونی و اعمال قدرت سياسی کارگران و زحمتکشان پس از سرنگونی 
 اجتماعی طبقۀ کارگر را سازمان –ًکه سنديکاھای کارگری اساسا مبارزات اقتصادی  حال آن. طبقات استثمارگر است

اين به آن معنی نيست که سنديکاھا نبايد در سياست شرکت کنند و يا نسبت به سياست بی اعتنا يا بی طرف . می دھند

چه : ند در مبارزۀ سياسی شرکت کننداکه به اھداف طبقۀ کارگر وفادار باشند ناگزير سنديکاھای کارگری برای آن. باشند

برای روشن شدن اين . اما اين مبارزه از نوع مبارزۀ سياسی شورا يا حزب نيست. چه پس از آنپيش از انقلاب و 

موضوع بايد توجه داشت که سنديکا سازمانی است که بايد ھمۀ کارگران يک صنعت يا يک رشتۀ توليدی و خدماتی را 

رگران انقلابی نيستند يا دست کم ھمواره اما ھمۀ کا. برای دفاع از منافع آنان در مقابل کارفرما و دولت برعھده گيرد

اما .  بنيادی جامعه پی نبرده اندتغييرکارگران زيادی ھنوز به آگاھی طبقاتی و به ضرورت و امکان . انقلابی نيستند

 اجتماعی و خواه سياسی يا فرھنگی می توانند مبارزه –ھمين کارگران برای يک رشته از خواست ھا، خواه اقتصادی 

چند مثال موضوع  را . بدين سان سنديکای مستقل کارگری بايد در مبارزۀ سياسی ھم شرکت کند. ارزه می کنندکنند و مب

ھمۀ کارگران يا اکثريت آنھا آزادی تشکل ھای کارگری، مشخص شدن حداکثر ساعات کار روزانه و : روشن تر می کند

 رفع تبعيض ھای جنسی، مذھبی، ملی و نژادی در  مزد حداقل و چگونگی افزايش آن، منع کار کودکان،تعيينھفتگی، 

ند امحيط کار و در جامعه، برابری مزد زنان و مردان در مقابل کار يکسان و غيره و غيره را لازم می دانند و حاضر

اين خواست ھا خواست ھای سياسی ھستند زيرا برای تمام کارگران و برای . برای آنھا مبارزه کنند و مبارزه می کنند

ًامعه مطرح می شوند و قطعا و مستقيما در تقابل با دولت سرمايه داری اندکل ج بدين سان سنديکا نمی تواند از طرح . ً

ی که بخش قابل ملاحظه ای اما خواست ھای سياسي.  خالی کندکه سازمان سياسی نيست شانه اين خواست ھا به بھانۀ اين

 می توانند برای آنھا مبارزه کنند فراتر از خواست ياد –اه و انقلابی ً و نه الزاما کارگر بسيار آگ–از توده ھای کارگر

 حق آزادی بيان، آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی، آزادی فعالان سنديکائی زندانی شده، استقلال قوۀ ًمثلا. شده ھستند

رتجاعی و اشغال، قضائيه، خواست آموزش و بھداشت و درمان رايگان، مبارزه برای صلح و مخالفت با جنگ ھای ا

ی ھستند که سنديکاھا می توانند برای راتيک ديگر نيز خواست ھای سياسيمبارزه با نژادپرستی و خواست ھای دموک

 –ً که الزاما سنديکاھای انقلابی نيستند –بايد توجه داشت که بسياری از سنديکاھای موجود در جھان . آنھا مبارزه کنند

اما . ی کنند و موضوع فعاليت آنھا تنھا خواست ھای اقتصادی يا رفاھی روزانه نيستبرای خواست ھای فوق مبارزه م

اعم از بحران اقتصادی يا سياسی و يا (آگاھی و مبارزه جوئی کارگران تحول می يابد و در شرايط بحرانی جامعه 

 تری در جامعه شوند و حتی ات وسيع تر و مھمتغيير يابد و کارگران خواھان ءمی تواند به سرعت ارتقا) ترکيب ھر دو

باز ھم سنديکا نمی تواند به اين بھانه که ارگان سياسی يا انقلابی ويژۀ کارگران مانند . ات بنيادی گردندتغييرخواھان 

حزب سياسی انقلابی طبقۀ کارگر يا شورای کارگری نيست از وظيفۀ انقلابی که در شرايط معينی جنبۀ بسيار عام و 

به عکس در شرايط انقلابی سنديکا نيز بايد در مبارزۀ انقلابی با تمام نيرو . د خود را کنار بکشدی پيدا می کنئتوده 

انترناسيونال [ين نامه ھای اداری اتحاد بين المللی کارگران ئطرح اساسنامۀ عمومی و آ«مارکس در . شرکت داشته باشد

پرولتاريا در مبارزه با قدرت دسته جمعی  – ٨مادۀ «: می نويسد) ١٨٧٢مصوب شورای عمومی تابستان (» ]اول

طبقات دارا تنھا ھنگامی می تواند به مثابۀ طبقه عمل کند که در حزب سياسی خود، حزبی متمايز از ھمۀ احزاب کھنی 

اين تشکل پرولتاريا در حزب سياسی برای تضمين . که طبقات دارا تشکيل داده اند و در تقابل با ھمۀ آنھا، متشکل شود
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ی که تاکنون ئاتحاد نيروھای کارگر. پذير است انقلاب اجتماعی و ھدف عالی او يعنی الغای طبقات، اجتناب ناپيروزی

برای مبارزات اقتصادی فراھم آمده بايد ھمچنين به مثابۀ اھرمی در دستان اين طبقه در مبارزۀ او با قدرت سياسی 

اران ھمواره از امتيازات سياسی خود برای دفاع از زمينداران و سرمايه د. استثمارگرانش به کار گرفته شود

بنابراين فتح قدرت سياسی به وظيفۀ بزرگ . انحصارات اقتصادی خويش و جاودان کردن آنھا بھره خواھند گرفت

  ] منبع سايت آذرخش، ترجمۀ سھراب شباھنگ[» .پرولتاريا تبديل می گردد

ھمان اتحاديه ھا و يا » ون برای مبارزات اقتصادی فراھم آمدهی که تاکنئاتحاد نيروھای کارگر«مارکس از منظور 

 اجتماعی بسنده – به مبارزۀ اقتصادی يا اقتصادی ًروشن است که از نظر مارکس اتحاديه ھا نبايد صرفا. سنديکاھاست

 روزانۀ مزد عادلانه در مقابل«، دربارۀ اتحاديه ھای کارگری آن زمان انگليس که شعار ١٨٦٥مارکس در سال . کنند

  : را مطرح می کردند گفت» کار عادلانه

بر پرچم خود شعار انقلابی " مزد عادلانه در مقابل روزانۀ کار عادلانه  "محافظه کارانۀآنان بايد به جای حفظ شعار «

  :او سپس می افزايد). تأکيد از مارکس است(» را نقش کنند" الغای کار ِ مزدی"

می ترسم خسته کننده ھم بوده باشد، و من مجبور بودم وارد آن شوم تا حق موضوع پس از اين شرح بسيار طولانی که «

  :را ادا کرده باشم قطعنامۀ زير را پيشنھاد می کنم

  .افزايش عمومی مزدھا باعث کاھشی در نرخ سود می گردد، اما به طور کلی بر قيمت کالاھا اثر نمی گذارد: يکم

  .نه افزايش، بلکه پائين آوردن سطح متوسط مزدھا استگرايش عمومی توليد سرمايه داری : دوم

ًآنھا قسما به . اتحاديه ھای کارگری به عنوان مراکز مقاومت در برابر چپاول و تعدی سرمايه خوب عمل می کنند: سوم

اما شکست عمومی آنھا ناشی از اين است که خود را . خاطر کاربرد غيرھوشمندانۀ قدرت خود دچار شکست می شوند

که ھمزمان با اين کار در راه   نوعی جنگ چريکی به ضد معلول ھای نظام موجود محدود می کنند به جای آنبه

که نيروھای سازمان يافتۀ خود را ھمچون اھرمی برای رھائی نھائی طبقۀ  دگرگونی آن نظام تلاش ورزند، به جای آن

، ١٩٧٥ يجينگبچاپ پنجم، انتشارات خارجی  سود، مزد، بھا،مارکس،  (» .کارگر، يعنی الغای نظام مزدی به کار برند

  )  .٧٥، ص ١٨٩٨براساس نسخۀ انگليسی 

می ) سنديکاھا(که مارکس خطاب به اتحاديه ھا  اين: در اين نقل قول از مارکس، تکيۀ ما در اينجا روی نکتۀ سوم است

يعنی الغای نظام مزدی به کار نيروھای سازمان يافتۀ خود را ھمچون اھرمی برای رھائی نھائی طبقۀ کارگر، «گويد 

خلاف ديده می شود که مارکس . يک عمل عظيم سياسی و انقلابی است» الغای نظام مزدی«روشن است که » .برند

» صنفی« اسامی بزرگی ھم بر خود می گذارند، وظيفۀ سنديکا را به مبارزۀ ًبسياری از سازمان ھای چپ ايران که غالبا

  . کندء اين پتانسيل را در سنديکا می بيند که در عمل انقلابی پرولتاريا نقش مھمی ايفاو اقتصادی محدود نمی کند و

با توجه به مجموع آنچه در بالا گفته شد می توانيم نتيجه بگيريم که ھمۀ کسانی که نقش سنديکاھا را به مبارزۀ اقتصادی 

محدود می کنند و برخی ) گر صنف نيستکه اصطلاح غلطی است چون طبقۀ کار» مبارزۀ صنفی«يا به قول آنھا به (

از آنھا خود را مدافعان شورا در مقابل سنديکا می دانند، در واقع نقش و عملکرد شورا و نقش و عملکرد سنديکا را در 

ًمبارزۀ طبقاتی پرولتاريا نفھميده اند و افزون بر آن با اقتصادی يا صنفی خواندن مبارزۀ سنديکائی و سنديکا عميقا دچار 

  .نحراف به راست شده اندا

سنديکاھای کارگری پس از انقلاب کارگری وظيقۀ متشکل کردن طبقاتی کارگران و دفاع از منافع آنان را حتی در 

يعنی سنديکاھا حتی در جامعۀ سوسياليستی بايد وجود داشته باشند و بتوانند به طور .  برعھده دارندئیبرابر دولت شورا

  . عاملی در خدمت دولت کارگری يا حتی حزب طبقۀ کارگر باشندکه  مستقل عمل کنند نه اين
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سنديکاھا در تکامل خود فدراسيون ھا و . ھر سنديکای کارگری در ميان يک رشتۀ کار به طور جداگانه تشکيل می شود

آيند، کنفدراسيون سنديکاھا را به وجود می آورند، اما شوراھای کارگری در رابطه با رشته ھای کار به وجود نمی 

ھريک از شوراھای کارگری از ھمان آغاز تشکيل شدنشان از کارگران رشته ھای مختلف شھرھا و مناطق تشکيل می 

بايد روشن باشد که اين دو . گردند و مسألۀ آنھا درھم شکستن قدرت سياسی مستقر و ايجاد قدرت سياسی پرولتری است

 شان نمی توانند در ھم تداخل کنند و فعاليت ھای مبارزاتی آن سازمان طبقۀ کارگر بنا به تفاوت ھای حوزۀ مبارزاتی

که در مبارزۀ طبقاتی زمانی که ھر دو سازمان وجود داشته باشند بايد دوش به دوش  ديگری را انجام دھند، ضمن آن

  .ديگر و در ھمکاری با ھم عمل کنند يک

َل مختلفی تقسيم می شود و ھر يک از اين اشکال َمبارزۀ طبقاتی کارگران آن کل واحدی است که در درون خود به اشکا

ھرچند فعاليت اين . مبارزۀ طبقاتی کارگران، حوزۀ خاصی است که سازمان معينی را برای پيشبرد خود ايجاد می کند

سازمان ھا با ھم، در کل، مبارزۀ طبقاتی را به پيش می برند اما تداخل اين سازمان ھا در ھم و تداخل فعاليت شان، 

مبارزۀ طبقۀ کارگر به طور عمده به مبارزۀ اقتصادی، سياسی و تئوريک تقسيم . ل در پيشبرد مبارزۀ طبقاتی استاخلا

سنديکا سازمانی متناسب با مبارزۀ . ھرکدام از اين مبارزات سازمان ھای متناسب خود را به وجود می آورند. می شود

ديم سنديکاھا مبارزۀ سياسی ھم می کنند اما ارگان حکومتی ی طبقۀ کارگر است، ھمان گونه که ديع اجتما–اقتصادی 

شورا متناسب با مبارزۀ . کارگری نيستند و به اين لحاظ و به جھت نوع، مبارزۀ سياسی آنھا، با شورا و حزب فرق دارد

 تعيين سياسی اين طبقه و –حزب متناسب با مبارزۀ تئوريک . سياسی برای کسب قدرت سياسی طبقۀ کارگر است

  .ژی و تاکتيک مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا و رھبری و ارتقای آن استيسترات

  

  با اين ھمه اگر يک جمع کارگری در شرايط غير انقلابی خود را شورا بنامد مناسبات شما با آن چه خواھد بود؟ –س 

ھيم داد که اين ما با تشريح و يادآوری نقش واقعی و تاريخی شورا در جنبش کارگری به اين جمع توضيح خوا –ج 

اعلام شدۀ چنين جمعی آن چيزی نيست که در مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا به اين » شورای«نامگذاری اشتباه است، يعنی 

اسم شناخته شده است، زيرا چنين جمعی وظايف و عملکرد شورا را، که مبارزه برای برانداختن قدرت سياسی حاکم و 

ن است، برای خود قايل نيست و نمی تواند ھم قايل باشد چون در  زحمتکشا سايررگران واپی ريزی قدرت سياسی ک

ی در مبارزۀ طبقاتی توھم ايجاد خواھد کرد، ھمان گونه که ئبه اين دليل چنين نامگذار. کندشرايط غير انقلابی عمل می 

سی و پشتواته، ناميدن سازمان ھای چپ نيز تا زمانی درونمايۀ نظری و سيا» حزب کمونيست«يا » حزب طبقۀ کارگر«

محتوای فعاليت چنين جمعی که خود . ی نادرست و توھم زاستئ پرولتری نداشته باشند نامگذارپايگاه طبقاتی و پراتيک

را شورا ناميده و ماھيت عملش با عملکرد شورا که در بالا توضيح داده شد يکی نيست و در بھترين حالت در عمل نمی 

 که البته نبايد دست از ئی اجتماعی يک سنديکای مستقل و رزمنده باشد؛ سنديکا–دی تواند چيزی بيش از فعاليت اقتصا

البته اينھا ھمه در صورتی است که چنين . مبارزۀ سياسی بکشد و بی اعتنائی به سياست و بی طرفی سياسی را پيشه کند

 نگردند و از منافع کارگران شوراھائی مانع فعاليت سازمان ھای مستقل کارگری ديگر نشوند و دچار انحصار طلبی

ما ھمچنين به چنين جمع ھائی کمک خواھيم . در اين صورت ما پشتيبان خواست ھای بحق آنھا خواھيم بود. دفاع کنند

و نيز در شرايط (کرد تا به واقعيت وجودی خود پی ببرند، خود و نام خود را با شکل مبارزه در شرايط غير انقلابی 

  .منطبق سازند) انقلابی

بايد توجه داشت که آگاھی و اتحاد مبارزاتی کارگران امری خلق الساعه نيست و مبتنی بر مبارزات و سازمان ھای 

اگر کارگران پيشرو و . کارگری و ھسته ھای انقلابی کارگری ھم در شرايط غير انقلابی و ھم در شرايط انقلابی است
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د با تعميق بحران سياسی و اقتصادی و بيرون آمدن توده ھای به طور کلی مبارزان پرولتری به اين واقعيت توجه کنن

وسيع کارگر و زحمتکش از نفوذ بورژوازی و خرده بورژوازی، با تکيه بر عمل مبارزاتی کارگران، تشکل ھای 

کارگری و تشديد مبارزات طبقاتی می توانند در آينده زمينه را برای ايجاد شوراھای کارگری در معنای تاريخی و 

   .ت اين کلمه فراھم سازنددرس

 
  ١٣٩٧ ]ميزان[کارگران انقلابی متحد ايران، مھر


